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 گزارش کوتاه -بخش اول 

ی مبارکهسوره 75ی با محوريت آيه در محل مسجد امام رضا )علیه السلام(  ساعت 1ی اين هفته، به مدت حدوداً  جلسه

 برگزار شد. )أفََتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لکَمُْ...(ی بقره 

پرداخته شد و گفته شد که اين واژه در قرآن، بیشتر « طمع»ی ، به بررسی واژه... عُونَأفََتَطْمَی ابتدا با توجه به فقره

 ت دارد تا منفی.کاربرد مثب

ی که در بیان شد که خصوصیت فريق شد.داده « فريق» یتوضیحی درباره، ..فَرِيقٌ مِّنْهمُْ...ی سپس با توجه به فقره

از جايگاه خاصی در جامعه تواند اين کار را بکند که و کسی می (ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ) است« تحريف از موضع»، آيه قید شده

که عموم مردم، دنباله دانشمندان و علمای جامعه هستند ، سردمداران و«فَرِيقٌ مِّنْهمُْ»براين منظور از . بنابرخوردار باشد

بیان شد که  ...للَّهِٱأَحْباَرَهمُْ وَرُهبَْانَهمُْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ  تَّخَذُواْٱتوبه(  31)با توجه به  در اين زمینه،. رو همین گروه هستند

 .شمرندمی« ربّ»مردم، بزرگان را به نوعی 

در قلب  معارف تا وقتی، بیان شد که حتی اگر عقل اغنا شود، ..مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَی با توجه به فقره آنگاه

 بیان شد.  قرآن از هايیبرای روشن شدن اين مطلب، مثال در ادامه آورد.ايمان نمی ویشخص نفوذ نکند، 

 همین که پیامبر بودند، )صلی الله علیه و آله( در مثال اول، نشان داده شد يهوديانی که از منتظران حضرت پیغمبر

 به ايشان ايمان نیاوردند را مطابق میل خود نیافتند، پیغمبر )ص(او را هم شناختند، اما وقتی حرف حق البته آمد و  )ص(

 بیان شد که هدايت با شرح صدر للاسلام ...أَن يَهْدِيَهُ للَّهُٱفَمَن يُرِدِ  انعام( 125)، با توجه به دوم. در مثال و کفر ورزيدند

شرح صدر  از هم ضلالت ی شخص سر و کار دارد، نه با عقل او.ای است که با قلب و سینهشود؛ يعنی مقولهمیحاصل 

دانند، آن را های کافر، در عین اينکه معارف را میی شد که انسانيادآور . در مثال سوم، اين نکتهگیردنشئت میللکفر  

در عین آگاهی از  فرعون و شیطان، ايمان نیاوردن راجع به شواهدی از آيات . در اين زمینهآورندو ايمان نمی پذيرندنمی

 گرديد. بیان معارف سطح بالا،

 است.« استکبار»، شودمحسوب میمشکل اصلی قلب که مانع ايمان  که ی کلیدی تأکید شدبر اين نکته، ادامهدر 

تواند معارف يقینی و آيات الهی دهد و او میکه به شخص، شرح صدر للاسلام می است« عبوديت»ی مقابل آن هم نقطه

ی مربوط نمونه نجا،در اي .آورندای از کافران ايمان میعده حتی است که «استکبار»به دلیل نداشتن  را به راحتی بپذيرد.

 ....( بیان گرديد سَاجِدِينَ لسَّحَرَةُٱوَأُلقِْیَ اعراف ) 126تا  120ی فرعون، ذيل آيات به ايمان آوردن سحره

خواهد آن را در شخص که دين از همان اول می استکار دينی  مُخّ« عبوديت» گفته شد کهبحث عبوديت در 

، در قالب دستورات نماز و روزه و ... اين هويت عبد بودن، برجسته میابتدا همان از اما ،نهادينه کند. حرف آخر دين است

به دنبال اين است که  عبدگفته شد که از خصوصیات  .شود؛ اينکه بايد نماز بخوانیم چون خدا گفته و ما عبد خدا هستیم

 در اين زمینه هم توصیه شد به خواندن دعاها ... .رضِْلْأَٱلَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فیِ قصص( ... 83: )نیست جويیهیچ علوّ و برتری

 رساند.که احساس بندگی را در انسان به اوج می عرفه، ابوحمزه، ...( ی)مثل دعای کمیل، مناجات شعبانیه، دعا
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بود که ، اين علوم قرآنی( مباحث از). اولین نکته گرديد عنوان، دو نکته مطرح شده به سؤالات پاسخدر پايان نیز، در 

. ، نه اينکه در زمان عثمان اين کار انجام شده باشدتدوين شده است )صلی الله علیه و آله( قرآن به دست خودِ پیغمبر

اينکه شخص، اهل لفظ نباشد و به عمق معنا پی ببرد. اين بیان در يک  ؛دومین نکته نیز، بحثی راجع به لفظ و معنا بود

إِلَى  ثَّاقَلْتمُْٱتوبه(...  38میل به دنیا پیدا بکند و )ها در الفاظ اين دنیا بماند، شود که شخصی که تنسطحی اينگونه می

فهمد، فهمد. هدف از خلقتش را نمیاش به دنیا باشد، اصلاً مفاهیم و معانی اين دنیا را نمی... شود يعنی چسبندگیلْأَرضِْٱ

 .وجود ندارد ، ...ش، غذا خوردنش، خوابیدنشش، نکاح کردنکار کردن هدفمندی در لذا فهمد وقیامت را نمی
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 مباحث تفسیری -* بخش دوم 

 ؛ثمَُّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعدِْ مَا عقََلُوهُ وَهمُْ يَعْلَمُونَ للَّهِٱأَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لکَُمْ وَقَدْ کَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کَلَامَ  بقره( 75)

شنیدند و سپس با علم بدان و با  ای از ايشان کلام خدا را می آيا طمع داريد که اينان به شما ايمان آورند با اينکه طائفه

 کردند. شناختند تحريفش می اينکه آنرا می

 ...(لَکُمْ أفََتَطمَْعُونَ أَن یُؤمْنُِواْطمع ) -1

شود و آن برد اوامر الهی، نقل میاسرائیل در پیشاسرائیل و ماجرای ترديدی که از بنیبعد از داستان مهم گاو بنی( 4)+

پیغمبر)صلی الله علیه و آله( به با توجه به اين مطلب شود، خدا ها عارض میقساوت قلبی که پس از انجام دستور بر آن

اين طمع البته طمع  ها ايمان بیاورند؟اصلاً شما چه توقعی داريد که اين ...أفََتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَکمُْبقره(  75)گويد می

 . مثبت است

-1-1 کاربرد مثبت دارد تا منفی ی طمع در قرآن بیشرژهوا 

، ادبیات مثبتی است. مثلاً در قرآن «طمع»در قرآن بیشتر کاربرد مثبت دارد تا کاربرد منفی. ادبیات  «طمع»ی واژه( 5-)

که در قرآن  يا طمع به بهشت رفتن و ... ... با خوف و طمع خدا را بخوانیدخَوفْاً وَطمََعاً دْعُوهُٱوَ اعراف(... 56فرمايد )می

شود. البته کاربردها منفی ياد می «طمع»ی در قرآن تحت عنوان به نوعی امیداوری و شدت امید به چیز شود.مطرح می

)در صورت ... کسانی که در قلوبشان مرض است فیِ قَلْبِهِ مَرضٌَ لَّذِیٱفَیطَْمَعَ  احزاب(... 32)فرمايد دارد. مثلاً میهم 

طمع »شود که اين کنند. نرمش نشان دادن باعث يک نوع طمعی میطمع میخضوع قول و نرمش در رفتار و گفتار( 

 است. «بتطمع مث»است. اما بیشتر کاربردهای طمع،  «منفی

 ...(فَرِیقٌ مِّنْهُمْ)... فریق -3

ثمَُّ يُحَرِّفُونهَُ ... شنوندخدا را میها هستند که کلام فريقی از اين ...للَّهِٱوقََدْ کَانَ فَرِيقٌ مِّنْهمُْ يَسْمَعُونَ کَلَامَ ... بقره( 75) (6-)

 کنند.دانند آن را تحريف میو می فهمندبعد از اينکه می ؛مِن بَعدِْ مَا عقََلُوهُ وَهمُْ يَعْلَمُونَ

و  79مثل آيات  توان فهمید.هست را از روی همین آيات، آيات مشابه و آيات بعد می یچه فريق «فريق»اينکه اين 

 آيات مشابهی که نشان خواهیم داد.

-1-2 )فریق( و خواص جامعه نصاب کفر و ضلالت در دست علما و دانشمندان 

توان ياد کرد، آدمها به عنوان خواص و دانشمندان و احبار و رهبان جامعه میکه از آنبحث اين است که گروهی ( 6)+ 

و  دهِجامعه هاست. ی قرآن به دست اينی هستند، نصاب کفر و ضلالت و اين چیزهای جامعه به گفتهاهای معنوی

همان هاست.ر و فسق دست همینسردمدار دارد، معمولاً سردمداران دانشمندان و علما هستند که نصاب کفسرآمد و 

 کند. يا دانشمندان ياد می «مطرفین»يا  «ملأ»هايی که گاهی اوقات قرآن تحت عنوان 
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آوردند، فرمايد اين توده هیچ کدام به تو ايمان نمیداند. می( گفتیم که قرآن مشکل يک جامعه را مشکل خواص می13)+

ها کند. نصاب کفرها و فسقون فريقی هست که که کلاً با سیستم، بازی میآورد. چدر نتیجه اين جامعه به تو ايمان نمی

ها هستند که اهل تريبون و منبر و اهل کتاب نوشتن هستند. بعد هم میو ... دست اين علما و دانشمندان است. اين

دانشمندان، نقش کتابهای خداست از زبان ما. به همین دلیل است که نقش هايشان، حرفها و حرفگويند نوشته

شوند، اينقدر مهم است. کرور کرورِ مردم را در که خواص نامیده مینويسان، نقش اهل منبر، نقش سیاسیون و کلاً کسانی

  هاست.ها هستند که نصابها دست اينگذرند. يعنی اينها هم نمیروز قیامت ببخشند، اما از يک نفر از اين

-2-2 کار فریق، تحریف از موضع 

 های امام و آقا راحرف تواندچه کسی میالان بکند که در اين سطح باشد.  «تحريف از موضع»تواند کسی می( 8-)

فقط کافی است  ی نور و مجموعه نشر آثار؛ا ندارد با وجود صحیفهها ديگر معنتحريف اين حرف ؟تحريف از موضع کند

و اينچنین  و جملاتی هم بخوانند اجع به غرب چه بوده استظر امام ربگويند اين نظر در کدام موضع بوده است يا ن

لِّلَّذِينَ  فَوَيْلٌ بقره( 79)فرمايد ها کار چه کسانی است؟ قرآن اينطور میکنند. اين تحريف از موضع« تحريف از موضع»

نويسند با دست خودشان، فکر مینويسند، مطلب میکسانی که با دست خودشان کتاب می ...بِأَيْدِيهمِْ لکِْتَابَٱيکَتُْبُونَ 

ی مردم است؟ گويد اين نظر خداست. اين کار، کار تودهبعد می ...للَّهِٱ عِندِ مِنْ ذَاثمَُّ يقَُولُونَ هَـ... کنند با فکر خودشان

 کنند. از اين کارها نمی ی مردم اصلاًتوده

داری در مردم تو طمع در ايمان  ...أَن يُؤْمِنُواْ لکَمُْ بقره( أفََتَطْمَعُونَ 75)خواهد بگويد اينجاست که خدا می( 9-)

«. فريقٌ»فرمايد ، می«مِنهمُ»گويد قرآن نمی .دانشمندانشان هستند ،ها هستند که همین فريقصورتیکه فريقی از اين

ود را توصیف میاينطور هستند. وقتی يه فرمايد همه مردمنمی شود. هايی میاکیپ و فرقه فريق معمولاً حمل بر يکسری

پخش  اجتماعدر  اين گروه،نه اينکه اند. گروهی از آنها اينچنین يکبلکه ی يهود اينچنین هستند، گويد همهکند، نمی

 بدلیل وجود اين فريق، که در اين جماعت فرمايد فريقی هستندآورد. نه! میآورد يکی ايمان نمیيکی ايمان می ،هستند

ها اسرائیل به تو ايمان بیاورند؟ اينبر! تو طمع بستی که اين بنیمجماعت ايمان بیاورند. پیغشما چه توقعی داری که اين 

 شان اينطور هستند. خواهد بگويد همهنمیآورند ولی شان ايمان نمیهمه آوردند.ايمان نمی

-3-2 توسط مردمبزرگان دانستن « ربّ» 

مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ  بقره(... 75) فرمايدهستیم اين است که وقتی میی بقره پی آن ی مبارکهای که ما در سوره( نکته45-)

ها هستند اند که اينهمان گروهی آن فريق، ، فريق دانشمندان هستند.آن فريقکنند، ، فريقی اين کار را میوَهمُْ يَعْلَمُونَ

مثلاً نظر امام چه بوده است. نظر امام همان دانند که ی جامعه از کجا میکنند. بقیهکه کافرند يا تحريف از موضع می

 داننداند که همین را میگويند نظر امام است. مردم اينطوری هستند. مردم در واقعِ مطلب، اينچنیناست که بزرگان می

 گويند نظر امام است. که بزرگان می

أَحْباَرَهمُْ وَرُهبَْانَهمُْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ  خَذُواْتَّٱتوبه(  31فرمايد که )( وقتی قرآن راجع به احبار و رهبان اينطور می46-) 

آوردند به ، يهوديان و مسیحیانی که به اسلام ايمان پروردگاران خود دانستند بجای خدا احبار و رهبانان خود را... للَّهِٱ
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دادند )صلی الله علیه و آله( پاسخ میدانستیم، پیغمبرپیغمبر)صلی الله علیه و آله( گفتند که ما احبار و رهبان را رب نمی

ها را رب میداديد، براين اساس گويا آنداديد. يعنی شما حرف اين احبار و رهبان را گوش میحرف آنها را گوش می

 بقره( 79فرمايد )کار هستند، میدانند. بعد هم اين فريق که فريبمی« رب»دانستید. واقعش مردم، بزرگان را به نوعی 

 عنِدِ مِنْ ذَاثمَُّ يَقُولُونَ هَ...نويسند  که کتاب را با دست خود میپس وای بحال کسانی ...بِأَيْدِيهمِْ لْکتَِابَٱلٌ لِّلَّذِينَ يکَْتُبُونَ فَوَيْ

گويد وقت میآورد و آن. شخص، خودش از خودش کتاب و حرف درمیگويند اين کتاب از ناحیه خداست و آنگاه می ...للَّهِٱ

 نظر خداست.اين 

 (مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ یَعْلمَُونَ)... راه رسیدن به ایمان، اغنای قلب و نه اغنای عقل! -2

اين فريق چه خصوصیاتی دارند؟ می مطلب اصلی اين است که گروهی هستند که اصلاً مزاحم بقیه هستند.( 10)+ 

...ثمَُّ  شنوندیهستند که کلام خدا را م هانياز ا یقي... فرللَّهِٱيَسْمَعُونَ کَلَامَ بقره( ...وقََدْ کَانَ فَرِيقٌ مِّنْهمُْ  75)فرمايد: 

  .کنندیم فيآن را تحر دانندیو م فهمندیم نکهيبعد از ا يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عقََلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛

حتی عقل اغنا شود و دل با ايمان اغنا نشود، با شرح ی همان مطلبی است که گفته شد. اگر واقعا اين ادامه( 11-)

اگر در ادبیات قرآن  آورد.شخص ايمان نمی صدر للاسلام اغنا نشود، اين معارف يقینی قلبی نشود، در قلب نفوذ نکند،

هیچ شکی  دانند مطلب چیست؛کند که صددرصد میاز کسانی ياد می کندتمام موارد کفری که ياد می دقت بکنید

ت. اين ادبیات قرآن است که اگر کسی کافر است بدلیل روشن اس انارند. يعنی به جهت فکری و ذهنی مطلب برايشند

  شود با مطلب.داند ولی دلش راضی نمیاين کافر است که مطلب را می

در دم ها استکباری ندارند. اين دهدنشان می قرآن ی فرعون است کههرِحَتنها موردی که غیر از اين است، سَ( 12-) 

به  شود.روبرو شدن با آيات الهی کارشان تمام می به محضو دستگاه کفر تا تهش هستند، ولی چون استکباری ندارند 

در طول تاريخ کفار اشتباه شده است. وگرنه بقیه  انيک چیزی برايش به جهت فکری؛ عبارتی مثل اينکه مستضعف بودند

 کند.اين محتوايی است که قرآن مطرح می 1.و چه نقل نکرده باشد، ايمان نیاورندچه قرآن نقل کرده باشد 

-1-3 مانع اغنا و ایمان قلب ،استکبار و هوای نفس 

شود که دهیم. در اينجا مختصر گفته میاش را هم تذکر می( در ادامه مواردش را نشان خواهیم داد و ريشه13-) 

خواهد که مشکل قلب است و همان چیزی است که دين از همان اول می اش استکبار است. اين همان چیزی استريشه

 آن را حل کند. 

 عدم ایمان یهود به پیامبر با وجود انتظار آنها برای ظهور حضرت رسول -3-1-1

ای بودند، کاهن داشتند، در اين مسايل از چند آيه درمورد بحث يهود ببینید. يهوديان بدلیل اينکه خیلی حرفه( 15-) 

کنند، اصلاً آمده بودند در مدينه برای اينکه کمک به تدا وارد بودند و الان هم هستند و از آن هم استفاده میهمان اب

                                                           
برود زير   ی بنی مخزومطايفهکه شود نمیآوری؟ گفت نمی. به ابولهب گفتند از پیغمبر)صلی الله علیه و آله( بدی ديدی؟ گفت نه. گفتند پس چرا ايمان  1

 شود برای ايمان نیاوردن.هاشم. خیلی اوقات هوای نفس مانع میی بنیطايفه
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ی خیبر پادگان نظامی قلعهی خیبر را ساختند به عنوان پايگاه نظامی پیغمبر. قلعه کنند.پیغمبر)صلی الله علیه و آله( 

پیغمبر، آمد. ديدند که بحث او نژادی نیست، بلکه  پذيرايی کنند. امام زمانشان،مربوط به امام زمانی بود که قرار بود از او 

نژادی و کشوری نیست، قرار نیست با کشورها بجنگد. قرار  او، بحث مان خودمان اگر بیايد، بحثحق است. امام ز وابحث 

می )عج(پشت سرامام زمانشود که چه کسانی موقع معلوم میخواهان عالم علیه مستکبرين عالم بجنگند. آناست آزادی

 . )عج(ستند و چه کسانی روبروی امام زمانيا

 اول شاهد -3-1-1-1

که کتاب  کتابی... وقتی کتابی ازجانب خدا آمد،مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهمُْ للَّهِٱوَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتاَبٌ مِّنْ عنِدِ  بقره( 89)( 16)+

هم  و قبلاً ...کفََرُواْ لَّذِينَٱوکََانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتفَْتِحُونَ عَلىَ ... هايشانبود به نشانهمصدق و  کردآسمانیشان را تصديق می

قبل از آن خودشان  آمدند.ها اينقدر پاکار بودند که اينطور جلوی کفار درمیاين .کردند می را علیه کفار آرزوی آمدنش

گويیم منتظر ما بیايد. مثل ما که میپیغمبر)صلی الله علیه و آله( ینید گفتند حالا ببو می دکردنبرای کفار استفتاح می

پیغمبر)صلی الله علیه و .. همین که آمد و شناختند و فهمیدند فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرفَُواْ کفََرُواْ بِهِ... .باشید امام زمان ما بیايد

فَلَعْنَةُ ... اش انتشار حق در عالم است، به او کافر شدندویوی نژادی و دعوی کشور نیست، دعهاست ولی ديگر دعاينآله( 

 پس لعنت خدا بر کافران.. لکَْافِرِينَٱعَلَى  للَّهِٱ

افتد. هرچقدر انسان نگاه بکند، نبايد خودش را بینید. اين اتفاقات برای انسان میدر آيات قرآن اينطور می( 16)+

 75)مبرای اين حرف بکند که حق بیايد و ممکن است مطابق میل او نباشد، و او اين حق را بفهمد اما جلويش بايستد 

 ايستد.می مِن بَعدِْ مَا عقََلُوهُ وَهمُْ يَعْلَمُونَ بقره(...

 دوم شاهد -3-1-1-2

يَعْرفُِونَهُ کَمَا يَعْرفُِونَ  لکِْتاَبَٱءَاتَیْنَاهمُُ  لَّذِينَٱبقره(  146)فرمايد آمد میلیه و آله( پیغمبر)صلی الله عقرآن وقتی که  (18)+

و شناسند. پدر شناختند آنطور که فرزندان خود را میرا خوب میپیغمبر)صلی الله علیه و آله(  ... يعنی بقدریأَبنَْاءَهمُْ

توانند تشخیص دهند که فرزند کوچک اگر حتی در بزنند، از روی مدل در زدن، میمادر شناختی از فرزندانشان دارند که 

  شناسد. اينطوری پیغمبرشناس بودند.اش را خوب میاينقدر انسان بچه است يا فرزند بزرگ.

 !به دلیل نپذیرفتن معارف معارف دانستندر عین کفر کفار  -3-1-2

دانسته. کند که کافر نفهمیده و نمیپیدا شود، قرآن قبول نمی ( هرجا در قرآن نگاه کنید، ردپايی از کفر وقتی30-)

 بقره(... 81لذا خیلی اوقات ما اصلاً در معرض کفر نیستیم. در معرض اينجور چیزها هستیم. در معرض اين هستیم که )

ین نکرده است. آن ولی خدا شود چون قلب نپذيرفته، قلب سفت نشده، قلب يقهايی ايجاد می... شکوَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیـَتُهُ

 اگر علی)علیه السلام( هم باشد، شخص نپذيرفته است. 

 اول: معارف فرعون شاهد -3-1-2-1
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بَنیِ إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهمُْ فقََالَ لَهُ  سْأَلْٱ...فَـ ی بینات آمدبیَِّنَاتٍ... نه آيه ءَايَاتٍ تِسْعَوَلقََدْ ءَاتَیْنَا مُوسىَ  اسراء( 101) (27)+

موسی اين  اهل سحر هستی. تو کهای موسی  من يقین دارم فرعون بدو گفت :مَسْحُوراً؛ فِرْعَونُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ يَا مُوسىَ 

ؤلَُاءِ...اين معجزات را کسی نازل لَ هَـمَا أَنزَ... دانی... تو میقَالَ لقََدْ عَلِمْتَ اسراء( 102گويد )کند و میحرف را قبول نمی

اين دانی اولاً اينکه ها و زمین. تو چندتا چیز می... مگر پروردگار آسمان...بَصَائِرَ لْأَرضِْٱوَ لسَّمَاوَاتِٱ رَبُّ ...إلَِّا نکرده است

دانی که اين معجزه است، میدانی اين چیزی که من آوردم خدا دارد اين خدا هم رب السموات و الارض است، می عالم،

إِنِّی لَأَظُنُّکَ دانی ...وَدانی که اين معجزه روشنگر است و آيات الهی است، همه را میمعجزات هم از جانب خداست، و می

 .دانم اين است که تو هلاک شدی، در اين وضعیت هستی؛ آن چیزی که من میيَا فِرْعَونُ مثَْبُوراً

 دوم: معارف شیطان شاهد -3-1-2-2

خداوند فرمود چه چیز مانع تو  ...قاَلَ مَا مَنَعکََ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتکَُ اعراف( 12فرمايد: )( باز در جريان شیطان می40-)

هُ مِن خَلقَْتَنیِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَ...گفت من از او بهترم  ...قاَلَ أَنَاْ خَیْرٌ مِّنْهُ...شد که وقتی به تو فرمان دادم سجده نکردی؟  

داند؛ شیطان خالقیت خدا را دقت کنید که شیطان چقدر چیز می ای. ای و او را از گل خلق کرده مرا از آتش آفريده؛ طِینٍ

إِنَّکَ مِنَ  خْرُجْٱمِنْهَا فمََا يکَُونُ لکََ أَن تَتکََبَّرَ فیِهَا فَـ هبِْطْٱقاَلَ فَـاعراف(  13داند خدا خالق است.. )قبول دارد. می

در  فرمود از آسمان فرود شو که در اينجا بزرگی و نخوت کردن حق تو نیست ، برون شو که تو از حقیرانی.، لصَّاغِرِينَٱ

گفت يُبْعَثُونَ؛  يَوْمِقَالَ أَنظِرْنیِ إِلىَ  اعراف( 14ی اصلی است. )پذيرد بحث تکبر و استکبار آن ريشههايی که دل نمیبحث

داند فهمد که روز قیامتی هست. کاملاٌ معارفش کامل است. میپس می شوند مهلت ده. برانگیخته می: مرا تا روزی که 

اعراف(  16) فرمود مهلت خواهی داشت.؛ لْمُنظَرِينَٱقَالَ إِنَّکَ مِنَ اعراف(  15يک قیامتی هست که بايد او پاسخگو باشد. )

سر راه صراط شیطان گفت که چون تو مرا گمراه کردی من نیز ؛ لْمُسْتقَِیمَٱرَاطَکَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنیِ لَأقَْعُدَنَّ لَهُمْ صِ قَالَ

ی اين اغوايی که من را کرده ای، سر راه يعنی قبول دارد که خدا صراط مستقیم دارد. من بواسطه .ايستممستقیمت می

 ايستم که آدم بیندازم پايین.روم در گردنه میروم، میايستم نه اينکه صراط مستقیم را میصراط مستقیم می

ببینید معارف شیطان کامل است. اعتقاد به خدا هست، اعتقاد به معاد هست، اعتقاد به جزا هست، اعتقاد به اين راه  

که بعدش هم گفته از چپ و «. تکبر»دنیا تا آخرت )صراط مستقیم( هست. چه چیزی بوده که شیطان را کرده شیطان؟  

کنم. اين بحث شیطان را همه حمله میکنم. با اينکه تو صراط مستقیم داری ولی من اين کار را میراست و جلو و عقب و 

 ی تفاصیل شیاطین جن و انس ببینید.با توجه به همه

 ماجرای نعمان بن حارث  -3-1-3

 خوانده شده.  نازل شده يا شود که يا شأن نزول آيه است يا اين آيه در جريان اين داستان دوبارهداستانی عرض می( 33)+

گويی حق است از جانب ... خدايا اگر اين مطلبی که میمِنْ عِندِکَ لْحَقَّٱ هُوَ ذَاإِن کَانَ هَـ للَّهمَُّٱوَإِذْ قاَلُواْ  انفال( 32)

 ؟ طبیعتاً تصور اين است که اين جمله چنین باشد:کنیدخودت. اگر بقیه آيه را نگاه نکنید بعد از اين جمله چه فکر می

فَأَمْطِرْ ...اما در ادامه اينطور آمده است:  گويی حق است پس يک کاری کن که من بپذيرم.اين چیزی که تو می اگر واقعاً

 .بِعَذَابٍ أَلِیمٍ ئتِْنَاٱأَوِ  لسَّمَاءِٱعَلیَْنَا حِجَارَةً مِّنَ 
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پیغمبر)صلی ی غدير به در واقعهبن حارث تفسیر شیعه و سنی ذيل همین آيه اين داستان را نقل کرده است. نعمان 

گويد يا رسول الله، گفتی نماز بخوان، گفتیم چشم، گفتی روزه بگیر، گفتیم چشم، گفتی حج برو، میالله علیه و آله( 

ی که صدقه بديد، گفتیم چشم. همه را گفتیم چشم اين يکگفتی  جهاد کن، گفتیم چشم،گفتیم چشم، گفتی 

پیغمبر)صلی الله علیه يا از خودت گفتی؟  گفته است خدا شتی جای خودت، اين را واقعاًنک را گذاجوا+پسرعمويت ، اين 

گويد اين را می دا انجام شد و نه از جانب من. بعد نعمان بن حارثب از جانب خفرمايد که ولله قسم، اين نصمیو آله( 

ک سنگی از ... يلسَّمَاءِٱفَأَمْطِرْ عَلَینَْا حِجاَرَةً مِّنَ ... حق است واقعاً، ... اگر اينمِنْ عنِدِکَ لْحَقَّٱ هُوَ ذَاإِن کَانَ هَـ... انفال( 32)

. در که حق است فهمددر اينجا عقلش می ؛ يا عذاب بشوم، بمیرم و بريم. بِعَذَابٍ أَلِیمٍ ئْتنَِاٱأَوِ ... آسمان بیايد من بمیرم.

خورد به اين شخص و میاندازند و مثل فشنگ میمی يگتا رآيند و دو دو پرنده می روايت شیعه و سنی آمده است که 

اين شخص شود. ايمان نمی تبديل به شود وشود و درون اغنا نمیها مال همان داستانی است که عقول اغنا میاين .میرد

 است. ...مِن بَعدِْ مَا عقََلُوهُ بقره(... 75)هم  های ايندهد. همهماند و اين ترديدها خودش را نشان میائم در ترديد مید

-2-3 عدم استکبار، راه نجات کفار و راه یافتنشان به ایمان  

 نزدیکترین قوم به مسلمانان ،(استکباربه دلیل عدم )نصارا اول:  شاهد -3-2-1

که کفر کند حتی زمانی گويد وقتی دل اين تکبر را ندارد، موضوع را خیلی راحت در خودش حل میقرآن می( 42)+

 ...قاَلُواْ إِنَّا نَصَارَى لَّذِينَٱوَلَتَجِدَنَّ أقَْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ  مائده( 82) فرمايدوقتی میاستکبار ندارد.  کفر دارد ولیدارد، 

و  وَرُهْبَاناً... سِّیسِینَقِ مِنْهُمْ بِأَنَّ ...ذَالکَِترين مردم نسبت به مؤمنین  يابی آنان که گفتند ما نصارائیم دوستو هر آينه می

مردمی هستند که تکبر  و اصولاً یَسْتَکْبِرُونَ. لَا ...وَأَنَّهمُْاين برای اين جهت است که ملت نصارا قسیسین و رهبان دارند 

 ند. پذيرها خیلی نزديک هستند به دلیل اينکه استکبار ندارند. چون استکبار ندارند، راحت میاينفرمايد می. ورزند نمی

 استکبار نداشتنی فرعون، بدلیل ایمان آوردن سحََره سریعدوم:  شاهد -3-2-2

ءَامنََّا بِرَبِّ  قاَلُواْاعراف(  121) کنان خاکسار شدند. و جادوگران سجده؛ سَاجِدِينَ لسَّحَرَةُٱوَأُلْقیَِ  اعراف( 120)( 44-)

 که پروردگار موسی و هارون است.وَهَارُونَ؛ مُوسىَ  رَبِّ اعراف( 122) و گفتند به پروردگار جهانیان ايمان داريم.؛ لْعَالَمِینَٱ

ايمان آورديد ؟  ه اوفرعون گفت پیش از آنکه به شما اجازه دهم ب ...فِرْعَوْنُ ءَامَنتمُ بِهِ قَبْلَ أَن ءَاذَنَ لَکمُْ قاَلَاعراف(  123)

 ... شما يک ساخت و پاختی کرديد که اهلش را بیرون کنیدلِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا لْمدَِينَةِٱ فیِ مَّکَرْتُمُوهُ لَمکَْرٌ ذَاإِنَّ هَـ...

 أَيْدِيَکمُْ وَأَرْجُلکَُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُقَطِّعَنَّ اعراف( 124)رود: ببینید ايمان تا کجا میدانید. ؛ بزودی میفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ...

 125) کنم. برم ، آنگاه شما را جملگی بر دار می ها و پاهايتان را به عکس يکديگر می دست محققاً؛ أَجْمَعِینَ لَأصَُلِّبَنَّکُمْ

رود ببینید ايمان تا کجا پیش می کنیم. گفتند ما به سوی پروردگار خويش بازگشت می؛ مُنقَلِبُونَ رَبِّنَاإِنَّا إِلىَ  قاَلُواْاعراف( 

... تو تَنقِمُ مِنَّا وَمَااعراف(  126) دهند.ها چنین پاسخی میوقت آنکنم، آنپايتان را قطع میگويد دست و که فرعون می

 .. همین که.جَاءَتْنَالمََّا ... مه آيات پروردگارمان ايمان آوردي... مگر اينکه بإلَِّا أَنْ ءَامنََّا بِئَاياَتِ رَبِّنَا... گیریاز ما انتقام نمی

آيد، همین آدم را يشان میآيات الهی براای که دارند، تا ی کفر هستند اما بدلیل ويژگیآمد. کسانی که خدمه )اين آيات(

 پروردگارا صبری به ما عطا کن و ما را مسلمان بمیران.؛ بْراً وَتَوفََّنَا مُسْلِمِینَرَبَّنَا أفَْرِغْ عَلَیْنَا صَ... برد.می
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-3-3 سلام هدایت الهی از طریق شرح صدر للا 

رود. شود، کار چندانی از پیش نمیشود ولی تبديل به معرفت درونی و قلب نمیکه عقل اغنا می( گفته شد مادامی19)+

گويد خدا وقتی بخواهد يک نفر را هدايت بکند، رود. نمیصدر للاسلام میای به عنوان ايمان و شرحقرآن دنبال مقوله

کند که عقلش آن را بپذيرد، نه اينطور نیست بلکه برايش يکسری برهان رديف میکند. فکر نکنید که عقلش را اغناء می

سینه ...يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ... وقتی خدا اراده کند کسی را هدايت بکند، ...أَن يَهْدِيَهُ للَّهُٱفَمَن يُرِدِ  انعام( 125فرمايد )می

  2کند که بپذيرد.ی او را باز میند. اين متُِد هدايتی قرآن است؛ سینهککند نه اينکه عقلش را باز میاش را باز می

پذيرد چون قلبش شَرَحَ الله صَدرَهُ لِلاِسلام است. يکی هم مثل يک کسی مثل ابوذر به محض مواجه شدن، می( +30)

روند خواجه ربیع. ای میکنم چرا عدهربیع ابن الحسین الکوفی معروف به خواجه ربیع، آدم ضايعی بوده است. تعجب می

دانم که چرا رفته قبرش را درست کرده است. اين شخص خیلی زاهد بوده است. ی شیخ بهايی را هم به او نمیعلت علاقه

گفته زندگی مجددی شروع شده و میخوابیده بعد بلند میکرده و در آن میدر جنگ هم که بوده است، قبر درست می

ای بوده است. يک زندگی جديد به من داده و بايد کار خیر بکنم و ...، يک چنین آدم حسابیکردم، خدا يک روز جديد و 

ها يک ها در بزنگاهگويد! خیلی وقتگويد شک کرديم. يک چنین آدمی، اينطور میبعد در صفین به امیرالمؤمنین می

های حرام و ... بی ها با خطیئات، با مالشود. چون قلبش نه عقلش در اين معارف آرام نگرفته که اينچیزهايی روشن می

فرستند گويد من شک کردم، يا علی من را جايی بفرست که مسلمان با مسلمان نجنگد. حضرت او را میربط نیست. می

 سرحدات. اينطور است.

 تنگ شدن صدر از طریقضلالت  -3-3-1

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً ... فرمايدی او کار دارد، میباز با سینه ... وقتی اراده بکند که گمراهش کندوَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ( ...21-)

 سَیِّئَةً... کَسَبَ مَنبَلَى  بقره( 81فرمايد )شود؟ میشود. )حالا چرا تنگ میاش تنگ میهای سینهبقدری دريچه ...حَرَجاً

شود، اش بسته میشود، منافذ هدايتیحاطه و مُحاط میدر خطیئه ا خطَِیئَتُهُ...  بِهِ ...وأََحَاطَتْکند  بله کسی که گناه می

خواهد به آسمان برود. خود ... که گويی میلسَّمَاءِٱکَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فیِ  انعام(... 125بینید که )گردد.( میاش تنگ میسینه

انگار خِرِش را گرفتند می خواهد صعود کند،مشخص است، يعنی وقتی می معنايشاز جهت آواشناسی « صَّعَّدُيَ»ی کلمه

ها را از گردن اند به زمین که گويا آنهستند و چسبیده لْأَرضِْٱإِلىَ  ثَّاقَلْتُمْٱتوبه(...  38اند و )برند بالا. بعضی اينقدر سنگین

 شود. شود، انگار گردن او کنده میکشند بالا. هرچقدر معارف گفته میاند و از گردن میگرفته

ای که شود. يکی از معانیتبديل می« ص»آن به « ت»در باب تَفَعُّل است، در واقع يَتَصَعَدُ است که « عَّدُيَصَّ( »23-)

، اگر بردبار نیستی خودت را با تکلف «اِن لم أکن حلیماً فَتَحَلمّ»گويد شود، تکلّف است. مثلاً میدر باب تفعّل اِشراب می

... انگار لسَّمَاءِٱکَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِی  انعام(... 125ربیاور تا بلکه رفته رفته بردبار شوی. )های بردبار دبه بردباری بزن. اَدای آدم

 گیرند که برود بالا. تصور کنید که اين شخص با چه تکلفی بايد برود بالا. خِرِش را می

                                                           
 دهند.ها نورانیت خودشان را انتقال میگويند که اين. اصلاً خیلی اوقات توصیه به در محضر بزرگان و اهل يقین رفتن را به اين دلیل می 2
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شخص  3...يَرْفَعُهُ لصَّالحُِٱ لْعَمَلُٱوَ لطَّیِّبُٱ مُلکَْلِٱيَصْعَدُ  فاطر(... 10ها که )فرمايد يک عده هستند در مقابل اينقرآن می

برد بالا. عمل صالح او را از پايین ای است که نشسته در آسانسور و آسانسور عمل صالح او را میی طیبهمثل يک کلمه

رود بادکنک بادی میی طیب است. اصلاً انگار او را با هِلیمُ پر کردند. همینطوری مثل برد بالا، خودش هم که کلمهمی

ها هستند که اينقدر فرمايد که بعضیکند. قرآن میبالا. تازه عمل صالحی هم هست که سرعت بالارفتن او را تندتر می

ها نباشد، ... يعنی ولو اينکه آتشی در کنار اينوَلَوْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نور(... 35کنند. )شوند که خوداشتعالی پیدا میلطیف می

ها را بايد خیلی صبر کنی که بسوزند اما کنند. بعضیها اينقدر لطیف شدند که يک اشتعال به اين شکل پیدا میاين

 ... اشتعال و جوشش دارند. وَلَوْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نور(... 35ها )بعضی

نه اينکه تنها نوارشان را گوش ها باشید گويند پیش اهل يقین برويد، کنار اهل يقین باشید در محضر اين( اگر می25)+

أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ  للَّهُٱفَمَن يُرِدِ  انعام( 125فرمايد )کنید، بخاطر اين است که خودِ قرآن راجع به شرح صدری که دارد می

صَدْرَهُ  للَّهُٱأَفَمَن شَرَحَ  ر(زم 22فرمايد )کند اينطور میای ديگر در مورد اينکه نورانیت انتقال پیدا می... آيهصَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ

 کند.رَّبِّهِ... روی نور حرکت می مِّن نُورٍفَهُوَ عَلىَ ...اش را پذيرای اسلام کرد  کسی که خدا سینه ...لِلْإِسْلاَمِ

 کار دینی مخُّعبودیت،  -4

آن چیزی که مُخ کار اسلامی و دينی است، از همان  زند.دين و شريعت اسلامی، حرف آخرش را همان اول می( 47-)

همین نکته  است، ی رهايی تمدن غرب است با تمدن اسلامینقطه البته خواهد آن را در شخص بشکند واول هم می

است نه چیز  «عبوديت»د ما را درست کرده است، . يعنی آن چیزی که تار و پو«ما در مقابل خدا عبد هستیم»است که 

 لسَّمَاوَاتِٱإِن کُلُّ مَن فیِ  مريم( 93است. به جهت تشريعی هم بايد اينچنین شود. ) چنینه جهت تکوينی واقعاً اينديگر. ب

ی همه ها و زمین هیچ کس نیست مگر آنکه با بندگی به سوی خدا آمدنی است. در آسمان؛ عبَْداً نِلرَّحْمَٱإلَِّا ءَاتِی  لْأَرْضِٱوَ

اريم أصدَقُ اسمٍ که کسی روی بچهپود من را باز بکنی، هويتم عبد است. برای همین در روايت د وتار يعنی عالم عبدند. 

 . چون واقعیت اين آدم، همین است.است عبدالله اصدقُ اسمٍ است. 4تواند بگذارد عبداللهاش می

ترين حالت، خدا به به معراج رفتند، در معراج در آن بهترين و باشکوه )صلی الله علیه و آله(پیغمبروقتی  (48-)

خواهم انتساب به تو داشته باشم، همین. آيه نازل گفت می [پیامبرخواهی؟ ]گفت چه میپیغمبر)صلی الله علیه و آله( 

                                                                                                 شد 

کنید میزند. شما بچه را از خواب ناز بیدار می( الان شما ببینید همین حرف آخر را اولش چقدر دين قشنگ می50)+

گويید چون خدا گفته. خیلی اين زيباست. شخص هفده ساعت پرسد چرا؟ میگويید بلند شو نماز صبحت را بخوان. می

گويید خدا گفته است. از همان اول بچه را میپرسد، چه کسی گفته؟ میرد، میدر ماه رمضان در تابستان نبايد بخو

ی ی من، از عرش بگذرد خندهخدايا گر بگويی بنده»خواهند عبد باربیاورند. به قول خواجه عبدالله انصاری در الهی نامه: 

                                                           
 دهد رود و عمل صالح آن را در بالاتر رفتن مدد می و کلمه طیب به سوی او بالا می . 3

حضرت امام  [؛366، ص: 11 دارالحديث(، ج -]فروع الکافی )ط « أصَْدَقُ الْأَسْماَءِ ماَ سُمِّیَ باِلْعُبُوديَِّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْماَءُ الْأنَْبِیاَءِ»عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قاَلَ:  . 4

 زانیم ی؛ ]ترجمه «است امبرانیپ ینام ها نام ها نيباشد، بهتر یعبودت و بندگ یاياست گو ینام ها، نام نيراست تر: »ديفرما یالسلام( م هیمحمدباقر)عل

 2586شماره  ثيالحکمه، حد
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بعد هرچقدر هم برود بالا و  يعنی اوج کار اين است. مهم اين است که حس بندگی در شخص خیلی زياد شود و«. من

 شود. برود جلو، اين حس زيادتر می

گويد که های شما میکند. بعد در نیترويد اين را رقیق میشنويد. فقط هرچه جلوتر میحرف آخر را در دين اول کار می

  پرسد کارت چه بوده؟ برای خدا اين را گفتی؟ چرا اين را گفتی؟ در اعمالت می

-1-4 یای عرفان نیستعبد، دنبال مزا 

روند می ایاستدراج است. عده موجب ويند در بعضیگمی بعضی، ی اين چیزهاو شهودها و همه حتی در عرفان اين کشف

خواهند در خواهند سری میان سرها دربیاورند. میخواهند خدايی کنند. میخواهند بندگی کنند، میدنبال عرفان، نمی

خواهد کند و اصل اساس اينکه شخص به آن برسد، اين است که میمیغزی که قرآن عرفان به قدرتی برسند. آن کار م

 مزايای عرفان نباشد که حالا به کشف و شهود برسم و ... .اش را بکند. دنبال باشد. بنده بايد بندگی «بنده»شخص، 

-2-4 خدایی نکردن بنده! 

استکبار به اين دلیل است که اين مخ کار اسلامی  یی استکبار دقت کنید. بحث قرآن دربارهخواهم به نکتهمی( 57-)

، آمده حضرت لوطمعروف در جريان  .شودبه عالم، تندی بکنند عالم پودر می که حجج الهی هستند، اگر ءاست. انبیا

 80فرمايند )است که می )علیه السلام(ی خاصی از حضرت لوطبودند برای انجام آن کار زشت، اين جمله، يک جمله

اين سؤال را مطرح  بعضی از مفسرين .گرفتم...کاش من قوتی داشتم که جلوی شما را میالَ لَوْ أَنَّ لیِ بِکمُْ قُوَّةًقَ هود(

توانستند پودر کردند میايشان حجت الله اند و اراده می )علیه السلام(؟کردند که اين حرف به چه معنی است از زبان لوط

به سمت  اين حجت الهی واب دادند. گفتند شما اگر يک حجت الهی را رها کنی،کنند. يک عده با دقت به اين سؤال ج

دهد. اين آيه که کند. چون عبد است. عبد که اينقدر تغییرات نمیضعف است. به سمت اين است که هیچ کاری نمی

ال نیست. حالا اين داند. عبد که اينقدر فعّال میخودش را فعّ ...للَّهِٱفَلیَُغَیِّرُنَّ خَلْقَ  نساء(... 119کند که )شیطان کاری می

وار. اگر رهايش کنی و اذن نباشد او شود بندهاش میمدل مديريتش، مدل غذا خوردنش، مدل رفت و آمدنش و ... همه

 کند.هیچ کاری نمی

ای که بنده گويد منن کار را بکن، مید که اين کار و اين کار و اينگويوقتی به يکی از پیغمبرهای خدا می( 55-)

مگر اينکه  ها بکند.تواند اين کار را بکند ولی اصلاً کسی نیست که بخواهد از اين خدايیهستم مثل شما. حجت الله می

کنند. کنند، اگر اذن ندهند، نمیاذن باشد. اذن هم برای استیذان نیست که بخواهد پوز کسی را بزنند. اگر اذن دهند می

گويند کسانی که اهل تصرف هستند اگر الم. برای همین است که بعضی از بزرگان عرفان میکنند در عاينقدر تصرف نمی

د. او خوش است به بندگی، کردنوگرنه اين کارها را نمی اين کار را زياد انجام دهند، معلوم است که ضعف معرفتی دارند.

 ی قوتش بندگی است. نقطه

 منیّتفرهنگ مقابل به سوی وق دادن و س فرهنگ اسلامی به سمت بندگیسوق دادن  -4-2-1
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و اين نکته که در خانه تو چگونه هستی؟ فرعونی؟ چه کار داری می کنی؟ تو محل کارت، میگويی اين کار اينگونه شود؛ 

  می گويم من مديرم. اينگونه است مديريت تو؟ دنبال اين هستی که خودت را بگیری بالا؟ منمی گويند: چرا؟ میگويی 

. در و شرايط را برای بندگی آماده کند رود به سمت اينکه بندگی کنددنی که به سمت تمدن اسلامی باشد میتم (56)+

داد  ،الان متن بسیاری از روشنفکران را می خوانی بکند. رود به سمت اينکه خدايیمی مقابل اين تمدن، تمدنی است که

  می زند به دنبال اين است که خدايی کند؛ بنده نمی خواهد باشد.

فهمیدی که چه علمی دارند. فکر مینشستی، نمیگويند اگر ده ساعت پیش ايشان میدر مورد علامه طباطبايی می

سؤالی می ؟ برای چه بخواهد خودش را نشان بدهد؟ اگربرای چه حرف بزنداز آن آخوندهای دو هزاری هستند. کردی 

 بعد هم اين علامه طباطبايی بوده است با آن عظمتش.دانم. گفته نمیکردند، پیش فرضش اين بوده که می

-3-4 نبودن بندهدنبال علوّ  

لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فیِ ...دهیم که  اين خانه آخرت را به کسانی اختصاص می ...نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لْئَاخِرَةُٱ لدَّارُٱتِلْکَ  قصص( 83)

 . دنبال علوّ نیستزند علوّ را، پس میخواهد. . اصلاً علوّ نمیخواهند در زمین برتری نمايند نمی ...لْأَرضِْٱ

نماز و  چرا  دهد؛ اگر پرسیده شوداين حرف نهايی دين است. از آن اول در همین نماز و روزه خودش را نشان می( 57)+

کنند که قطار را نگه دارند برای برای اينکه خدا گفته. در تمام دنیا اين کار را نمی پاسخ اين است که اينطور است؟روزه 

 کنند؟ چون خدا گفته بايد برويم نماز بخوانیم.نماز. چرا اين کار را می

ذهنش اينطور فکر شود به اينکه شخص در تر بشود، تبديل میتر شود رقیقهاست که هرچقدر رقیقها همان بندگیاين 

پسندد و ... اصل هم اين بندگی است. حالا کشف و شهود کرد کند که خدا گفته اين فکر را بکنم، خدا اين کار را میمی

 کرد، نکرد نکرد. دلش به اين بندگی کردن خوش است. 

راحتی آيات الهی را می گويد که خدا گفته است و خواسته، بعد اين شخص بهو اين است که وقتی تکبر ندارد و دائم می

پذيرد. اين نکته را در قرآن دريابید. با همین نگاه، قرآن کند، میپذيرد. اين شرح صدر للاسلام است. روی نور حرکت می

  را نگاه کنید.

-4-4 اثر خواندن دعاها در بندگی کردن 

شعبانیه، همین دعای کمیل، همین دعای در اين زمینه قدر دعاها را بدانید. دعاها، دعاها! منظور از دعا همین مناجات  

بینی اين دعاها هرچه بیشتر خاکسارتر و خاکسارتر در مقابل خداست. خوانی میعرفه، ابوحمزه، و ... است. هرچقدر می

 وَ أَنَا بَعْدُ أقََلُّفرمايند رسد به اينجا که از زبان امام سجاد) علیه السلام( هست که میشخص اينطور شده است تا می

تر. اين به آن مخ کار تر، من از همه داغونبَل دونَها... خدايا من از همه پست الْأقََلِّینَ وَ أذََلُّ الْأَذَلِّینَ وَ مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا

 دينی رسیده است.
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ت برسیم يا خواهیم به زور وقدر( ولی آخرش اين نکته مغزی است: تکبر خدايی کردن است يا بندگی کردن؟ می62-)

ترين، خسیسروی پستخواهیم به بندگی برسیم به همین هم خوشیم. به موسی گفتند میاصلاً دنبال آن نیستیم می

آوری. رفت گشت و آمد گفت خودم! خدا به او گفت قسم به عزت و جلالم کنی و میها را پیدا میترين آدمترين، کثیف

کردم. دعاها جدی است در اين زمینه. يعنی شما هرچقدر میوت خلعت میآوردی از مقام نباگر غیر از خودت را می

 کشد.بینید که انسان خاکسار شود، متواضع شود، بندگی را به رخ او می

 پاسخ به سؤالات -9

-1-5 ای راجع به علوم قرآنی )تدوین قرآن بدست خودِ پیغمبر(نکته 

هی جديد نازل شد يعنی يک سورلله الرحمن الرحیم گفته میگويند: وقتی بسم ا( علمای علوم قرآنی اين نکته را می37)+

های ديگر بسته شده است. گاهی اوقات به پیغمبر)صلی الله علیه و ی سورهشده است. ولی به اين معنا نبود که پرونده

فرق دارد. کما گفتند که اين را بگذاريد در فلان سوره و بین اين آيات. يعنی نظم تدوينی با نظم نزولی آيات آله( می

اش فرق دارد که واضح است. سوره علق که زودتر نازل ای که خودِ قرآن هم شده است با نظم نزولیاينکه نظم تدوينی

ی مَدَنی است، دومین سوره است. از اين جهت است ی بقره که سورهتری دارد در حالیکه سورهای عقبشده، جايگاه سوره

 رآن، بدست خودِ پیغمبر)صلی الله علیه و آله( انجام شده است. که ما قائلیم به اينکه تدوين ق

متأسفانه نظر برادران اهل تسنن که در علوم قرآنی آمده است، غیر از اين است. به نظر آنان تا زمان عثمان قرآن 

... . بعد عثمان  ای پر از پوست و کتف شتر وای بوده است؛ سولهتنظیم نشده بوده و تا آن زمان آيات قرآن در يک سوله

افتد که ها در حال پاره شدن است که به اين فکر میها و پوستبیند که استخوان)يعنی دوازده سال بعد از پیغمبر( می

راهی است. پیغمبری که شود. اين نظر، نظر خیلی خیلی خیلی بیقرآن را تدوين کند و به اين صورت کنونی تدوين می

وقت اهتمامی نداشته باشند که اين کتابی که به عنوان کتاب پايانی حفاظ و کُتّاب وحی، آن اين مقدار اهتمام داشتند به

 ی بقیه که اين کار را انجام دهند؟!!قرار است بماند، بگذارند به عهده

-2-5 عهد لفظ و معنا 

 فصلت(... 17وقتی شخص به تعبیر قرآن ) اين آيات را دقت کنید: .ی گذشته هم توضیحی داده شددر جلسه( 59)+

... لْئَاخِرَةِٱعَلىَ  لدُّنْیَاٱ لْحَیَاةَٱيَستَْحِبُّونَ  ابراهیم(... 3... کوری را بر هدايت ترجیح دادند يا )لْهُدَىٱعَلَى  لْعَمَىٱ ستَْحَبُّواْٱفَـ

 دهند، يعنی دنیا را به آخرت ترجیح می

فهمد. فقط ی عالم را نمیواقعاً پشت صحنهی گذشته گفتم. انسان يک چیز با عنوان عهد لفظ و معنا در جلسه

نیست، اهل  «معنا»فهمد. چون اهل چیزی نمی از صحبت ما شنود. الان يک انگلیسی زبان اينجا باشد،يکسری اصوات می

شنود و نه شنويد، او هم میفهمید. او اهل لفظ است، تمام چیزهايی که شما میمی د، پساست. شما اهل معنايی «لفظ»

معانی است و نه  ها برایماند. اين پیوندو او در لفظ باقی می شويدو نه کمتر ولی شما سريع منتقل به معانی می بیشتر

کسی که اينطور نباشد و حواسش تنها به دنیا باشد، خودِ دنیا برايش  همینطور است مثال دنیا. الفاظ. الفاظ پراکنده است.
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... کوری را بر هدايت ترجیح لْهُدَىٱعَلىَ  لْعَمىَٱ ستَْحَبُّواْٱفَـ فصلت(... 17شود. برای همین است که می فرمايد)کور می

مثل يک  دهند؛ شخص... يعنی دنیا را به آخرت ترجیح میلْئَاخِرَةِٱعَلىَ  لدُّنْیَاٱ لْحیََاةَٱيَستَْحِبُّونَ  ابراهیم(... 3دادند يا )

اصلاً خودِ اينکه انسان میل به دنیا  کند، او اصلاً نمیفهمد که چه شد.انگلیسی زبانی است که نشسته و اينجا را نگاه می

اين دنیا را نمیو معانی اش به دنیا باشد، اصلاً مفاهیم ... شود يعنی چسبندگیلْأَرضِْٱإِلَى  ثَّاقَلْتُمْٱتوبه(...  38)پیدا بکند و 

کردنش، نکاح کردنش، غذا خوردنش، خوابش و ... را  فهمد، کارقیامت را هم نمیفهمد، فهمد. هدف از خلقتش را هم نمی

  فهمد.هم نمی


